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 وحیده کریمی : حضور هیئت قطری در تهران، هم زمان با انتشار گزارش هایی 
درباره نامــه محرمانه معاون رئیس جمهور آمریکا به محســن رضایی، از 
تلاش تازه واشــینگتن برای احیای مسیر دیپلماسی حکایت دارد؛ تلاشی که ظاهرا 
همچنان پرونده هســته ای را در مرکز مطالبات آمریکا قرار داده است. با این حال، 
تهران پیش از ورود به هرگونه مذاکره، خواهان تغییر واقعی شــرایط میدانی، رفع 
محاصره دریایی و زمینی و آزادســازی دارایی های مسدودشده خود است. پرسش 
اصلی این است که آیا دولت ترامپ حاضر است برای بازگشت ایران به میز مذاکره، 
از سیاست فشار حداکثری فاصله بگیرد یا همچنان می خواهد امتیازهای هسته ای 
را پیش از هر اقدام عملی از تهران دریافت کند؟  تحرکات دیپلماتیک اخیر پیرامون 
ایران، نشــانه هایی از شکل گیری یک تلاش تازه برای جلوگیری از بازگشت تهران و 
واشــینگتن به رویارویــی نظامی دارد. در شــرایطی که هنــوز پیامدهای جنگ و 
اختلافات عمیــق دو طرف بر مناســبات منطقه ای و بین المللی ســایه انداخته، 
گزارش هــا درباره ورود جی دی ونــس، معاون رئیس جمهور آمریــکا، به پرونده 
مذاکرات با محسن رضایی و هم زمان حضور هیئت قطری در تهران، از فعال شدن 
کانال های غیرمســتقیم ارتباطی حکایت می کند. هیئت قطری به ریاســت مشاور 
ارشد نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور، صبح جمعه هشتم آبان وارد تهران شد. 
اگرچه در اطلاع رسانی اولیه، محور ســفر رایزنی درباره مناسبات دوجانبه ایران و 
قطر و تحولات منطقه عنوان شده است، گزارش آکسیوس از مأموریت میانجیگرانه 
این هیئت و تلاش آن برای انتقال و بررسی پیشنهاد جدید آمریکا حکایت دارد. بر 
اساس گزارش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، میانجی های قطری برای گفت وگو با 
مقام های ایرانی درباره آخرین پیشنهاد واشینگتن برای ازسرگیری مذاکرات صلح به 
تهران آمده اند. این تحولات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در کنار گزارش 
نیویورک تایمز دربــاره نامه محرمانه جی دی ونس به محســن رضایی قرار گیرد. 
بر اســاس این گزارش، معاون رئیس جمهور آمریــکا در نامه خود بر ضرورت آغاز 
مذاکرات مســتقیم و بدون پیش شــرط تأکید کرده و خواســتار قرار گرفتن پرونده 
هسته ای ایران در دستور کار گفت وگوها از همان ابتدا شده است. دونالد ترامپ نیز 
ارســال نامه از سوی معاون خود را تأیید کرده، هرچند درباره محتوای آن توضیح 
روشــنی نداده است. نکته مهم در این میان، انتخاب ونس برای پیگیری این کانال 
ارتباطی است. مطابق گزارش آکســیوس، ونس به ترامپ پیشنهاد داده است که 
نامه ای برای رضایی ارســال شــود؛ زیرا او معتقد اســت رضایی بــه دلیل ارتباط 
مستقیم با آیت االله مجتبی خامنه ای، رهبر انقلاب ، می تواند در انتقال پیام و ارزیابی 
امکان دســتیابی به تفاهم نقش مؤثری داشته باشــد. این موضوع نشان می دهد 
واشینگتن در جست وجوی مسیری است که بتواند پیام سیاسی خود را به سطوح 
تصمیم گیری در تهران منتقل کرده و هم زمان از پیچیدگی های ارتباط رســمی در 
شــرایط جنگــی عبور کند. با ایــن حال، باید میان پیشــنهاد آغــاز مذاکرات بدون 
پیش شرط و محتوای واقعی دستور کار آمریکا تفاوت قائل شد. اگرچه واشینگتن از 
آمادگی برای گفت وگوی مســتقیم ســخن می گوید، گزارش های منتشرشده نشان 
می دهد پرونده هســته ای همچنــان یکی از محورهای اصلــی و احتمالا اولویت 
نخســت آمریــکا در هرگونه توافق احتمالی اســت. به بیان دیگــر، آمریکا ظاهرا 
می خواهد از مسیر مذاکره، مســئله هسته ای ایران را در همان ابتدای گفت وگوها 
تعیین تکلیف کند؛ موضوعی که می تواند نخستین مانع جدی در برابر شکل گیری 

تفاهم باشد.

پرونده هسته ای؛ نقطه اصلی اختلاف تهران و واشینگتن
گزارش آکســیوس به نقل از سه منبع آمریکایی، اسرائیلی و منطقه ای حاکی از آن 
اســت که میانجی های قطری در تلاش  هســتند ایران را متقاعد کنند در ازای لغو 
بخشی از تحریم های آمریکا، اجازه دسترســی بازرسان سازمان ملل به تأسیسات 
هسته ای بمباران شــده خود را صادر کند. العربیه نیز به نقل از منابع آگاه گزارش 
داده اســت که میانجی ها درباره امکان ورود بازرســان به این تأسیســات در برابر 
آزادسازی بخشــی از دارایی های مسدودشده ایران رایزنی می کنند. این گزارش ها، 
صرف نظر از میزان انطباق آنها با پیشــنهاد رســمی واشینگتن، یک واقعیت مهم 
را آشــکار می کند: آمریکا همچنان به دنبال گنجاندن تعهدات هســته ای ایران در 
مرکز هرگونه تفاهم اســت. حتی ادعای منابع العربیه مبنی بر اینکه کنار گذاشتن 
برنامه هسته ای ایران اساس مذاکرات مدنظر واشینگتن خواهد بود، نشان می دهد 
فاصله مواضع دو طرف همچنان درخور توجه اســت. برای تهران، مسئله صرفا 
بازگشــت به میز مذاکره یا توافق بر ســر ســطح و دامنه فعالیت های هســته ای 
نیســت. ایران در شرایطی که با فشــار نظامی، اقتصادی و محدودیت های تجاری 
مواجه بــوده، احتمالا هرگونه مذاکره جدید را در ارتباط مســتقیم با مجموعه ای 
از مطالبات سیاســی و اقتصادی خود ارزیابی خواهد کرد. از این منظر، آزادســازی 
دارایی های مسدودشده، رفع محاصره دریایی و زمینی و ایجاد تضمین های عملی 
برای پایان دادن به وضعیت تقابل، موضوعاتی حاشــیه ای یا قابل تعویق نیستند. 
به همین دلیل، یکی از مهم ترین پرســش ها در مســیر دیپلماسی جدید این است 
که تهران تا چه اندازه حاضر خواهد بود درباره پرونده هســته ای انعطاف نشــان 
دهد و در مقابل، واشــینگتن چه امتیازهای ملموسی را برای تغییر شرایط موجود 
ارائه خواهد کرد؟ اگر آمریکا همچنان بخواهد دسترســی به تأسیسات هسته ای یا 
محدودسازی برنامه هسته ای ایران را به عنوان نخستین گام مطالبه کند، بدون آنکه 
در حوزه محاصره، تحریم ها و دارایی های مسدودشــده اقدام مؤثری انجام دهد، 
بعید اســت بتوان از شکل گیری یک مسیر مذاکره پایدار سخن گفت. از نگاه ایران، 
مذاکره در شرایطی که فشارهای اصلی همچنان پابرجا هستند، می تواند به معنای 
ورود به فرایندی یک طرفه باشــد که در آن تهران باید پیشاپیش امتیاز بدهد، بدون 

آنکه از تغییر رفتار طرف مقابل اطمینان داشته باشد.

آزمون جدیت آمریکا
در ایــن میان، رفع محاصره دریایی و زمینی و آزادســازی پول هــای ایران در قطر 
اهمیت راهبردی ویژه ای دارد. این دو موضوع می توانند به شاخصی برای سنجش 
میــزان جدیــت دولت ترامپ در تغییــر رویکرد خود تبدیل شــوند. از  نظر تهران، 
نمی توان از مذاکره برای پایان دادن به جنگ و ایجاد ثبات سخن گفت، اما هم زمان 
محدودیت های اقتصادی و فشــارهای میدانی را حفظ کرد. اگر هدف واشــینگتن 
واقعا جلوگیری از بازگشت درگیری باشد، باید پیش از هر چیز نشان دهد که حاضر 
اســت بخشی از سیاست فشــار را کنار بگذارد. آزادسازی دارایی های ایران در قطر 
نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی اســت. این موضوع، علاوه بر جنبه اقتصادی، 
اهمیت سیاسی و نمادین دارد؛ زیرا می تواند نشانه ای از آمادگی آمریکا برای انجام 
اقدامات متقابل و پذیرش اصل امتیازدهی دوطرفه باشــد. البته آزادسازی بخشی 
از دارایی ها در برابر دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته ای، با آزادسازی دارایی ها 
به عنوان بخشــی از یک توافــق جامع برای کاهش تنش تفــاوت دارد. در حالت 
نخســت، واشینگتن تلاش می کند یک امتیاز مشخص هسته ای را در برابر امتیازی 
محــدود اقتصادی دریافت کند؛ اما در حالت دوم، موضــوع می تواند به آغاز یک 
روند گســترده تر برای بازسازی اعتماد و کاهش فشــارها تبدیل شود. بنابراین، اگر 
پیشنهاد آمریکا صرفا به آزادسازی محدود منابع مالی در برابر پذیرش خواسته های 

هسته ای واشینگتن محدود شود، بعید اســت بتواند انتظارات تهران 
را برآورده کنــد. ایران برای ورود به مذاکراتی که قرار اســت به پایان 
جنگ و تثبیت شرایط جدید منجر شود، به اقداماتی فراتر از وعده های 

دیپلماتیک نیاز دارد.

«شرق» در آستانه انتخابات کنگره آمریکا، پیامدهای آرایش تازه سیاسی پس از انتخابات اسرائیل و نسبت آن با سناریوهای پیش روی جنگ با ایران را به بحث و بررسی می گذارد

وزن کشی با ترازوی جنگ  
گزارش

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: برگزاری انتخابات کنســت و شــکل گیری آرایش تازه نیروهای 
سیاسی در اسرائیل، معادلات مربوط به احتمال جنگ مجدد با ایران را وارد مرحله ای 
پیچیده تر و مبهم تر کرده است. اکنون وزن کشی احزاب و ائتلاف های رقیب، موقعیت 
سیاسی نتانیاهو و چشم انداز تشکیل دولت آینده، صرفا به رقابت های درون اسرائیلی 
محدود نمی شــود، بلکــه می تواند بر محاســبات امنیتی و نظامــی تل آویو در قبال 
تهران نیز اثرگذار باشــد. این پیچیدگی در شــرایطی تشدید شــده که فقط چهار روز 
تــا انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا باقی مانده و نشــانه های شکســت احتمالی 

جمهوری خواهان، بر محاســبات سیاســی کاخ سفید ســایه انداخته است. در چنین 
وضعیتی، از یک  سو گزارش هایی درباره آگاه سازی کشورهای عربی از سوی واشینگتن 
درباره احتمال حمله مجدد به ایران منتشــر می شــود و از ســوی دیگر، خبر ارسال 
نامــه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به محســن رضایی، دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی، با مضمون درخواســت برای مذاکره، از وجود مسیری موازی برای 
دیپلماســی حکایت دارد. بــه این  ترتیب، معادلات جنگ و صلــح با ایران در فاصله 
میان دو انتخابات، بیش از آنکه تابع یک تصمیم یا اراده مشــخص باشــد، تحت تأثیر 

متغیرهای سیاسی، انتخاباتی و محاسبات راهبردی متعدد قرار گرفته است؛ وضعیتی 
که پیش بینی مسیر پیش روی تنش ها را دشوارتر از گذشته می کند. همین پیچیدگی ها 
و ابهام هــای فزاینده، ما را بر آن داشــت تا در گفت وگوهایی جداگانه با ســیدجلال 
دهقانی فیروزآبادی و ماشــاءاالله شــمس الواعظین، آرایش و وزن کشی تازه نیروهای 
سیاســی پس از انتخابات کنست و کنگره آمریکا و تأثیر آن بر معادلات منطقه ای را با 
نگاهی دقیق تر واکاوی کنیم و ســناریوهای پیش روی جنگ و صلح با ایران را در پرتو 

این تحولات مورد بررسی قرار دهیم.

دیپلماسی با شــروط متقابل؛ میانجیگری قطر برای بازگشایی مسیر 
مذاکره تهران و واشینگتن 

 ونس در مسیر تهران؟

شرق: ســیدجلال دهقانی فیروزآبــادی در گفت وگو با «شرق»، 
ارزیابی خوشــبینانه ای از معادلات پیــش  روی ایران در عرصه 
جنگ و صلح، حتی در پرتو تحولات سیاســی پس از انتخابات 
پارلمانــی اســرائیل و در فاصله چهار روز مانــده به انتخابات 
کنگره آمریکا  نــدارد. به باور این عضو هیئت علمی گروه روابط 
بین الملل دانشــگاه علامه طباطبایی، فارغ از سناریوی محتمل 
برای تشکیل دولت در اسرائیل و نتیجه انتخابات کنگره آمریکا، 
گزینه نظامی علیه ایران همچنان با احتمال بسیار بالایی مطرح 
است؛ چرا که دیپلمات پیشین کشورمان در امارات متحده عربی 
معتقد است دونالد ترامپ تصمیم خود را برای ورود به جنگ 
با ایران گرفته و اکنون در پی ســنجش زمان و شــرایط مناسب 
برای اجرای آن اســت. از همین منظر، حتی نامه اخیر جی دی 
ونس به محســن رضایی و تلاش برای گشودن مسیر مذاکرات 
نیز  به ارزیابی این استاد روابط بین الملل، می تواند نه نشانه ای 
از عدول واشــینگتن از گزینه نظامی، بلکه بخشــی از سناریوی 
جنــگ و تمهیدات مقدماتی آن باشــد. متن پیش رو مشــروح 

گفت وگو با سیدجلال دهقانی فیروزآبادی است.
   

 بــا توجه به پیچیدگی فزاینده معــادلات مرتبط با ایران در   �
آســتانه انتخابات کنگــره آمریکا و تحولات پــس از انتخابات 
کنســت اســرائیل، اکنون دو روایت متفاوت دربــاره رویکرد 
آتی واشینگتن مطرح اســت. بر اساس روایت نخست، دولت 
ترامپ پس از انتخابات کنگره به ســمت تشدید تقابل نظامی 
با ایران حرکــت خواهد کرد. در مقابل، روایت دیگری بر تلاش 
آمریکا برای گشودن مســیر مذاکرات تأکید دارد؛ به ویژه آنکه 
گزارش هایی درباره ارســال نامه ای از ســوی جی دی ونس به 
محسن رضایی و پیگیری مذاکرات با لحنی کم سابقه منتشر شده 
است. همچنین شبکه العربیه گزارش داده ترامپ قصد دارد از 
طریق کانال ونس تضمین هایی به ایــران ارائه دهد. با در نظر 
گرفتن ایــن تحولات، وضعیت انتخاباتــی جمهوری خواهان و 
احتمال شکست آنان در انتخابات کنگره، به نظر شما سناریوی 
محتمل پیش روی روابط ایران و آمریکا چیست؟ آیا باید انتظار 
تشــدید تنش و آغاز مجدد جنگ را داشت یا امکان شکل گیری 

مسیر دیپلماتیک همچنان وجود دارد؟
 بــا همین مقدمه ای که شــما مطرح کردیــد، بحث را آغاز 
می کنم. همان طور که اشــاره کردید، در حال حاضر دو دیدگاه 
متفــاوت درباره رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران وجود دارد. 
البتــه این دو دیــدگاه از گذشــته نیز مطرح بوده اند؛ نخســت 
اینکــه آیا ترامپ واقعا به دنبال دســتیابی به توافق و برقراری 
صلحــی پایدار با ایران اســت یــا آنکه توافــق احتمالی صرفا 
ماهیتی تاکتیکی دارد و حتی ممکن است بخشی از یک راهبرد 
فریبکارانه باشــد؛ مشــابه آنچه در دو مقطع پیش از دو جنگ 
شاهد آن بودیم و دیپلماسی عملا کارکردی فریب آمیز پیدا کرد. 
به نظر من، دیپلماســی ای که در مقطع کنونی به ویژه از طریق 
جی دی ونس دنبال می شــود، بخشی از راهبرد نظامی ترامپ 
برای آماده ســازی شرایط جنگی، تأثیرگذاری بر انتخابات کنگره 
و همچنین تعدیل و مدیریت بازار انرژی است. به نظر می رسد 
شرایط کنونی بیش از آنکه به مذاکراتی برای دستیابی به صلح 
پایدار شــباهت داشته باشد، یادآور مذاکرات پیش از جنگ های 
۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه اســت. لذا نامه ونــس به دبیر محترم 
شورای عالی امنیت ملی بخشی از سناریوی جنگی آمریکاست.

 با شــما کاملا موافقم و پیش فرض روی جنگ مجدد است،   �
اما چرا در روزهای منتهی بــه انتخابات کنگره این بازی مذاکره 

راه افتاد؟ چون کارکرد که ندارد...
به اعتقاد من اصلا هدف ترامپ دســتیابی به صلح پایدار 
یا توافقی باثبات با ایران نیست. پیش تر نیز گفته بودم ترامپ 
پیش از انتخابات، نه با ایران به توافق خواهد رسید و نه وارد 
جنگ خواهد شد. در واقع، پیشنهاد مطرح شده برای دستیابی 
بــه یک توافق کمینــه موقت، همان طور که اشــاره کردم، با 
هدف تأثیرگــذاری مثبت بر موقعیــت جمهوری خواهان در 
انتخابات کنگره ارائه شــده اســت. همان طور کــه در اخبار 
نیز منعکس شــده، بحث بر سر نوعی توافق موقت و مبتنی 
بــر الگوی «امتیــاز حداقلی در برابر امتیاز حداقلی» اســت. 
شروطی که ایران مطرح کرده، در واقع ناظر بر عملیاتی کردن 
همان مرحله نخســت تفاهم نامه اسلام آباد است. بر اساس 
این پیشــنهاد، آمریــکا باید محاصره را رفع کرده، بخشــی از 
دارایی های ایــران را آزاد کند و معافیت های نفتی لازم را در 
اختیــار ایران قرار دهد. طبیعتا توقــف جنگ و تعهد به عدم 
مداخله نیز از دیگر شــروط و الزامات این توافق است. ایران 
اعلام کرده اســت این اقدامات را می تــوان در فاصله زمانی 
هفت روزه انجــام داد. حتی در برخی مواضع مطرح شــده، 
این امکان نیز مورد اشــاره قرار گرفته اســت که ایران بتواند 
این اقدامات را در مــدت پنج روز یا حتی کمتر انجام دهد. با 
این حال، عاملی که حتی مانــع تحقق همین توافق محدود 
و مبتنی بر الگوی «کم در برابر کم» شده، این است که ترامپ 
دیگر حاضر نیست بازگشــایی تنگه هرمز را در برابر امتیازات 
مورد مطالبه ایران بپذیرد. او اکنون خواهان آن است که ایران 
در همان مرحله نخســت، در موضوع هسته ای نیز امتیازاتی 

ارائه کند.
آیا ترامــپ آگاهانه و عامدانه به اینکــه تهران فعلا حاضر   �

به مذاکره هســته ای نیست، ســراغ موضوع هسته ای با هدف 
شکست مذاکره رفته است؟

 بله می توان این تحلیل را داشــت؛ چون مسئله هسته ای 
در هفته هــای اخیر بــه مهم ترین مانع پیــش روی مذاکرات 
تبدیل شــده و حتی روند دســتیابی به یــک توافق موقت را 
نیز متوقف کرده اســت؛ زیرا پذیرش چنین درخواســتی برای 
ایــران امکان پذیر نیســت، در حالی که ترامــپ همچنان بر 
آن اصــرار دارد. نامه ای هم که این روزها درباره ارســال آن 
از ســوی ونس به ایران خبرساز شــده، ظاهرا ناظر بر همین 
موضوع اســت. مطالبه اصلی طرف آمریکایی، یا دســت کم 
یکی از امتیازاتی که خواهان دریافت آن اســت، این است که 
موضوع هســته ای نیز از همان مرحله نخســت وارد دستور 
کار مذاکــرات شــود و طرفین به صورت مســتقیم درباره آن 
گفت وگو کنند. بنابراین، مسئله اصلی در شرایط کنونی، اصرار 
آمریکا بر طرح مطالبات هســته ای در همان گام نخســت و 
مخالفت ایران با این درخواســت است. همان طور که گفتم، 
حتی مدت زمان پیشــنهادی برای انجام اقدامات اولیه نیز از 
هفت روز به پنج یا چهار روز کاهش یافته اســت؛ با این حال، 
موضــع ایران همچنان این اســت که ابتــدا آمریکایی ها باید 
شــروط مورد نظر ایران را محقق کننــد و پس از آن، مرحله 
بعدی مذاکرات آغاز شــود. آنچه اکنون از اخبار و گزارش ها 
برمی آید و احتمالا در همــان نامه نیز مورد تأکید قرار گرفته، 
این اســت که آمریکایی هــا خواهان آن هســتند که ایران در 
مرحله نخســت، علاوه بر موضوع تنگه هرمز، اجازه بازرسی 
از تأسیسات هسته ای خود را نیز صادر کند؛ چه تأسیساتی که 
آســیب دیده اند و چه تأسیسات جدیدی که از آسیب در امان 
مانده اند. به نظر من، این موضــوع مهم ترین مانع موجود بر 
ســر راه توافق اســت و بعید می دانم این اختلاف به  آسانی 

حل وفصل شود.
چون شما و من روی سناریو جنگ توافق داریم، اجازه دهید   �

احتمالات خوشبینانه را به چالش بکشــیم. اگر بر فرض محال 
کانال ونس-رضایی فعال شد، بســتر مذاکره و توافق حداقلی 

جلوی جنگ را می گیرد؟
 اجازه بدهید من ارزیابــی بدبینانه تری نیز مطرح کنم. حتی 
اگر فرض کنیم همین توافق موقت و حداقلی نیز حاصل شود، 
بــه اعتقاد من، چنیــن توافقی مانع وقوع جنگ نخواهد شــد. 
همان طور که اشــاره کردم، به نظر می رســد آمریکا بیش از هر 
چیز به دنبال کســب اطلاعات از وضعیت تأسیســات هسته  ای 
ایران اســت. پــس از آن نیز ممکن اســت مدعی شــود ایران 
تعهدات خود را نقض کــرده و فعالیت هایی را برخلاف توافق 
انجام داده اســت. در واقع، واشــینگتن می توانــد از این طریق 
بهانه ای برای ازســرگیری حمله به ایران پیدا و حتی شکســت 
همیــن مذاکرات موقت و حداقلی را بــه زمینه ای برای توجیه 
حملــه مجدد تبدیل کند. البته اعتقاد من این اســت که حمله 
احتمالی پس از انتخابات کنگره و در فاصله زمانی سوم نوامبر 
۲۰۲۶ تا ســوم ژانویه ۲۰۲۷ صورت خواهد گرفت. با این حال، 
صرف نظر از اینکه کدام حزب در انتخابات آمریکا پیروز شــود، 
چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها، به نظر من در آن بازه 
زمانی به احتمال زیاد شــاهد یک تهاجم نظامی با شدت بالا و 

در فاصله زمانی دو تا سه روز خواهیم بود.
   اصلا چه مذاکــره و توافقی مانع جنگ می شــود؟ دقیق تر   �

بپرسم، چه مذاکره ای ایران را تشویق به گفت وگو می کند؟
 به اعتقاد من، نکته ای که حتی از خود مفاد توافق و ترتیب 
اجرای تعهدات نیز اهمیت بیشــتری دارد، مســئله تضمین و 
ضمانت اجرای توافق اســت. آنچه برای جمهوری اســلامی 
ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این است که در هر 
ســطح، هر مرحله و درباره هر موضوعی، اگر ترامپ تعهداتی 
را بپذیرد، چــه تضمینی وجود دارد واقعا بــه آنها عمل کند؟ 
بنابراین، ابتکاراتی هم که شــما به آنها اشــاره کردید و اکنون 
از ســوی طرف های مختلف مطرح می شوند، به نظر من مانع 
وقوع جنگ نخواهند شــد. در نهایت  ممکن اســت جنگ را به 
تأخیر بیندازند، اما مسئله جنگ را به طور کلی منتفی نمی کنند.

   می خواهم پیش از ورود به سایر ابعاد معادلات منطقه ای،   �

به وضعیت سیاســی داخلی اسرائیل بپردازم. اگر همان طور که 
شــما پیش بینی می کنید، نتانیاهو پس از انتخابات کنگره آمریکا 
همچنــان خواهان ازســرگیری جنگ با ایران باشــد، تحولات 
سیاسی داخلی اسرائیل چه تأثیری بر این روند خواهد داشت؟

 اجازه بدهیــد ابتدا نتیجه گیری نهایی خــود را مطرح کنم. 
شرایط داخلی اسرائیل با این نتایج انتخابات کنست به گونه ای 

است که در مجموع، گزینه جنگ را تقویت خواهد کرد.
   چطور؟  �

 برای توضیح این مسئله باید به چند نکته توجه کرد. نخست 
اینکه اگر نتانیاهو مأمور تشــکیل دولت شود، موقعیت سیاسی 
او در رژیم صهیونیســتی تقویت خواهد شــد. البته به نظر من، 
حتی در شــرایط فعلی نیز موضع جنگ طلبانه اسرائیل تقویت 
شــده اســت. طبیعتا اگر نتانیاهو موفق به تشکیل کابینه شود، 
احساس قدرت بیشــتری خواهد کرد و این پیروزی را تأییدی بر 
ادامه سیاست های جنگ طلبانه پیشین خود تلقی خواهد کرد. 
او در یکی، دو ســخنرانی اخیر خود نیز به این موضوع اشــاره 
کرده و از ناتمام ماندن کار سخن گفته و تأکید کرده است  این کار 
را به پایان خواهد رساند. بنابراین، به اعتقاد من، احتمال تشدید 
تقابل با ایران و ازســرگیری جنگ افزایش یافته است. نتانیاهو 
حتی پیــش از انتخابات نیز خواهان حمله مجــدد به ایران و 

تکرار تجاوز نظامی بود.
   اگر آیزنکوت موفق به ائتلاف و تشکیل دولت شود  چطور؟  �

درباره احتمال تشــکیل دولت از ســوی مخالفان نتانیاهو، 
باید بگویم به نظر من چنین ســناریویی چندان محتمل نیست. 
البته این ارزیابی شــخصی من اســت، اما حتــی اگر آیزنکوت 
و ائتــلاف او هم موفق به تشــکیل کابینه شــود و نتانیاهو کنار 
برود، باز معتقدم راهبــرد اصلی و مورد اجماع در داخل رژیم 
صهیونیستی، تضعیف، تخریب و تجزیه ایران است. همان طور 
کــه می دانید، در همیــن انتخابــات نیز آیزنکوت کــه پیش تر 
فرمانده ارتش اســرائیل بوده است، در اصل ضرورت مقابله با 
تهدیــد ایران با جریان های دیگر اختلاف نظر اساســی ندارد. به 
اعتقاد من، میان جریان های سیاسی اسرائیل در هدف راهبردی 
تضعیــف، تخریب و تجزیه ایران نوعی اجماع و اشــتراک نظر 
وجود دارد و اختلاف آنها تاکتیکی و بر ســر چگونگی دستیابی 
بــه این هدف اســت. از ایــن رو، حتی اگر دولتی غیــر از دولت 
نتانیاهو هم روی کار بیاید، رویکرد آن در قبال ایران به ســمت 
تشدید تقابل و تصعید بحران حرکت خواهد کرد. حتی ممکن 
اســت جریان های سیاســی افراطی دیگر، دولت جدید را برای 
اتخاذ مواضع تهاجمی تر در برابر ایران تحت فشــار قرار دهند. 
بنابراین، در مجموع باید انتظار تشدید شرایط و افزایش احتمال 

جنگ را داشته باشیم.
  شــکل جنگ مدنظر آیزنکوت هم مشابه با مدل نتانیاهو در   �

حملات در جنگ های ۱۲روزه و ۴۰ روزه است؟
 نه لزوما؛ ممکن اســت شــکل و ماهیت این جنگ متفاوت 
باشد و مرکز ثقل آن بیش از عملیات نظامی متعارف، بر جنگ 
اطلاعاتــی و امنیتی، تــرور و ایجاد ناآرامی و شــورش داخلی 
متمرکز شــود. درباره آیزنکوت و ســایر جریان های مخالف نیز 
بعید می دانم اختلافات اساســی در زمینه روابط با کشــورهای 
عربی وجود داشــته باشــد؛ زیرا چنین اختلافی می تواند به از 
دســت رفتن متحدان عربی و شرکای منطقه ای اسرائیل منجر 

شود که عملا به زیان این رژیم خواهد بود.
   ســناریوی ائتلاف نتانیاهــو و آیزنکوت را چقــدر محتمل   �

می دانیــد و در این صورت، جنگ با ایران چــه اقتضائاتی پیدا 
می کند؟

 در حال حاضر، بســیاری از تحلیل ها بــر این موضوع تأکید 
دارند که هم در داخل رژیم صهیونیستی و هم در میان محافل 
سیاسی آمریکا و شــخص ترامپ، تلاش هایی برای شکل گیری 
یک دولت وحدت ملی در جریان اســت. لیبرمن و برخی دیگر 
از چهره های سیاسی رژیم نیز بیشتر بر این گزینه تأکید می کنند. 
چنیــن دولتی ممکن اســت بــدون حضور نتانیاهــو یا حتی با 
مشارکت او تشکیل شــود. با این  حال، تحقق این سناریو تغییر 
چندانی در موضع اســرائیل در قبال ایــران ایجاد نخواهد کرد. 
ســناریوی دیگر، تشــکیل دولتی مخالف نتانیاهــو و به رهبری 

جریان های رقیب او اســت. اما حتی اگر این سناریو نیز محقق 
شــود، باز هم احتمال تشــدید و تصعید بحــران و گزینه جنگ 
وجود دارد. در شــرایطی که نتانیاهو مســئولیت دولت انتقالی 
را هم بر عهده بگیرد، بــاز تلاش خواهد کرد در فرصتی که در 
اختیار دارد، از ظرفیت های موجود برای پیشــبرد سیاست های 
جنگ طلبانــه خود علیه ایران اســتفاده کند. اگــر جریان های 
سیاسی اسرائیل نتوانند به توافق برسند و در مهلت مقرر   دولت 

جدیدی تشکیل نشود، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
   در این صورت آیا مسئله ایران در انتخابات احتمالی بعدی   �

نیز به موضوعی محوری تبدیل خواهد شد؟
 باید بگویم  تردیدی در این زمینه وجود ندارد. اگر انتخابات 
در رژیم صهیونیســتی تجدید شــود، مطمئن باشــید  ایران بار 
دیگر مهم ترین موضوع و یکی از اصلی ترین محورهای رقابت 
انتخاباتــی خواهد بود. همین مســئله در انتخابــات اخیر نیز 
وجود داشــت. بنابراین، چگونگی مواجهه بــا ایران همچنان 
یکی از مهم ترین مسائل سیاســی و انتخاباتی اسرائیل خواهد 
بود و احتمال تشــدید تنش و حرکت به سمت جنگ بالاست. 
البته نکتــه دیگری نیز وجود دارد که می خواســتم درباره آن 
توضیح بدهم و شــما در یکی از پرســش  ها به آن اشاره کرده 

بودید.
  می خواهم درباره ماهیت جنگ احتمالی آینده ســؤال کنم.   �

من پیش از جنگ هــای ۱۲روزه و ۴۰ روزه نیز با شــما گفت وگو 
داشــتم و در هر دو مقطع، شــما احتمال وقوع جنگ را جدی 
می دانستید. اکنون نیز با توجه به ارزیابی ای که مطرح می کنید، 
می خواهم بدانم اگر احتمال وقــوع جنگ را بالا می دانید، این 
جنگ از نظر الگو، شدت، دامنه و اهداف چه ویژگی هایی خواهد 

داشت؟
 به خاطر دارم که پیــش از جنگ ۴۰ روزه، هم در گفت وگو 
با شــما و هــم در مصاحبه هــای دیگر، تأکید کــرده بودم که 
جنــگ ۴۰ روزه به طور قطع عینا تکرار جنــگ ۱۲ روزه نخواهد 
بــود. اکنون نیــز معتقدم جنگ احتمالی آینده،  کاملا مشــابه 
جنــگ ۴۰روزه نخواهد بود. البته ممکن اســت برخی مبانی 
و مؤلفه های این جنگ با جنگ های قبلی مشــترک باشــد، اما 
قطعا شــاهد شــگفتانه ها و تحولات متفاوتــی خواهیم بود. 
آنچه دست کم از اخبار و اطلاعات آشکار کنونی برمی آید، این 
است که هر دو رژیم در حال آماده سازی خود برای یک جنگ 
پرشدت و مخرب علیه ایران هستند؛ جنگی که به نظر می رسد 
قرار است در بازه زمانی بسیار کوتاه، احتمالا دو تا سه روز، به 
اجرا درآیــد. از نظر اهداف نیز  دامنه اهــداف احتمالی صرفا 
بــه ترور رهبران محدود نخواهد بــود. یکی از اهداف اصلی، 
مجموعــه رهبری و هدایت کننــده ایران خواهــد بود؛ یعنی 
صرفا شــخص رهبر معظم انقلاب هدف نیســت، بلکه سایر 
اعضای تیم رهبری و هدایت سیاســی و نظامی کشــور نیز در 
زمره اهــداف احتمالی قرار خواهند گرفت. البته مقام معظم 
رهبری در اولویت نخســت این اهداف تروریســتی قرار دارند. 
علاوه بر عملیات ترور، در حال حاضر  ســه دسته هدف اصلی 
در این زمینه قابل شناسایی است. نخست، تأسیسات هسته ای 
ایران؛ اعم از تأسیساتی که در حملات پیشین مورد تهاجم قرار 
گرفته اند و تأسیســاتی که تاکنون هدف حمله قرار نگرفته اند. 
در این میان، تأسیســات جدید، از جمله کوه کلنگ  نیز در زمره 
اهــداف قرار خواهند داشــت. دوم، زیرســاخت های انرژی و 
نیروگاه  های کشور. سوم، شبکه ارتباطی و برخی زیرساخت ها 

و شهرهای موشکی کشور.
 همچنین، نوع تســلیحات، هواپیماها و تجهیزات نظامی ای 
که آمریکا در منطقه مســتقر کرده اســت، نشان دهنده آمادگی 
این کشــور بــرای ورود به یــک جنگ جدید اســت. مجموعه 
ایــن تحرکات و اســتقرار تجهیزات نظامی، مؤید آن اســت که 
آمریکا خود را برای چنین ســناریویی آماده می کند. با این  حال، 
شگفتانه های اصلی این جنگ ممکن است بیشتر در حوزه های 
اطلاعاتــی و امنیتی رخ دهد. احتمالا در این عرصه با اقداماتی 
مواجه خواهیم شد که از پیش بینی های متعارف فراتر می روند. 
بنابراین، این مســئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در 
مجموع، فکر می کنــم تصمیم برای ورود بــه چنین جنگی تا 
حد زیادی اتخاذ شــده اســت؛ جنگی با همان ویژگی هایی که 
به آنها اشاره کردم. نکته دیگری که باید درباره نقش انتخابات 
اسرائیل و آمریکا و ترکیب دولت آینده اسرائیل مورد توجه قرار 
گیرد، این است که به اعتقاد شخصی من، همه این تحولات در 

نهایت به تصمیم ترامپ بستگی دارد.
 اگر ترامپ تصمیم به حمله به ایران گرفته باشد، هر دولتی 
که در اســرائیل روی کار بیاید، ناگزیر خواهد بود با این تصمیم 
همراهی کند. برای مثال، فرض کنید آیزنکوت به همراه ائتلاف 
اپوزیسیون در اسرائیل موفق به تشکیل دولت شود و ترامپ به 
رئیس دولت جدید رژیم اعلام کند که قصد دارد به ایران حمله 
کند؛ آیا واقعا تصور می کنید   دولت جدید اســرائیل بتواند با این 
تصمیــم مخالفت کند؟ قطعا چنیــن نخواهد کرد و با تصمیم 
آمریکا همراه خواهد شــد. اگر نتانیاهــو نیز همچنان در قدرت 
باشــد، این همراهی حتی محتمل تر خواهد بود؛ زیرا ترجیح و 
تمایل شــخصی او نیز اساســا حرکت به ســمت جنگ با ایران 

است.
 گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

جلال دهقانی فیروزآبادی درگفت وگو با «شرق»:
 نامه ونس به رضایی، بخشی از سناریوی جنگ است
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